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Unit 6

Pre- reading Activities

A. Think about the following questions. You will find the answers in the reading 
selection.

1. Has the definition of family expanded over years in the U.S.A?

1. آیا تعریف خانواده در طول سالها در ایالات متحده گسترش یافته است؟

2. Are American men or women breadwinners these days?

2. آیا این روزها زنان یا مردان آمریکایی نان آور خانه هستند؟

3. What might be the biggest problem of the working mothers?

3. بزرگترین مشکل مادران شاغل چه می تواند باشد؟

C. Guessing Meaning from Context

1. وقتی comma ),( میاریم که بخوایم یه مثال یا تعریف رو داشته باشیم : 

 مثال :

the high cost is a drawback, disadvantage

خب اینجا drawback و disadvantage مترادف هستند و از ) , ( برای تعریف واژه قبلی استفاده کردیم .

2. وقتــی از semicolon ; اســتفاده میکنیــم کــه بخوایــم یــک کلمــه از جملــه قبــلی رو بــا یــه جملــه توضیــحی 
بــراش بیاریــم .

 مثال:

Public schools are both free and egalitarian; all students are considered equal

در مثال بالا جمله بعد );(توضیحی برای egalitarian است .
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3. وقتی از Colon ) : ( استفاده میکنیم که بخوایم برای توصیف جمله قبلی یک لیست بیاوریم 

 مثلا :

The students attend one of three possible secondary schools: college – preparatory, 

vocational, or comprehensive.

ــان  ــل  colon  مثــال هایــی را بعــد : آوردیــم و بصــورت لیســت بی ــه قب ــرای توصیــف جمل ــالا مــا ب ــال ب در مث
نـد . مـل میکـ ــل colon را کاـ ــه قب ــد colon جمل ــت بع ــت لیس ــم . در حقیق کردی

مثال فارسی  : علی در باغ خود گل های دوس داشتنی دارد :  خرزهره ، محمدی ، آفتابگردان . 

4. از Dash ) - ( وقتی استفاده میکنیم که بخوایم یک اطلاعات اضافی درمورد چیز قبل از Dash بدهیم

 مثال:

The family refers to just the immediate family-mother, father and children.

خب عبارت بعد Dash چه کاری انجام میده ؟ داره immediate family  رو توصیف میکنه .

5. از parentheses  ) ( وقتی استفاده میکنیم که بخواهیم مثال ها و چیزهای دیگر را بیاوریم .

 مثال  :

The children should avoid eating Junk food (French fries, chocolate, etc. --).

از بیــن مــوارد بــالا مــورد 3 از همــه مهــم تــره ) کــه دقیقــا وقتــی مــن امتحــان دادم همــون مــورد ســه اومــده 
بــود ســوال اومــده بــود :( (

D. Use context punctuation to guess the meaning of words underlined in the 
following sentences.

a. In India education is free only for elementary schools; in the secondary schools tuition is 

obligatory but many families cannot afford it.

a. در هنــد آمــوزش فقــط بــرای مــدارس ابتدایــی رایــگان اســت. در مــدارس متوســطه شــهریه اجبــاری اســت 
امــا بســیاری از خانــواده هــا توانایــی پرداخــت آن را ندارنــد.

obligatory : اجباری tuition: شهریه / آمورزش / تعلیم
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b. I cannot see the school’s relevance –its connection to life .

b. من نمی توانم ارتباط مدرسه را ببینم - ارتباط آن با زندگی.

relevance: ربط / ارتباط

c. When extended families – children, parents, grandparents, ------------ lived in the same 

town, relatives took care of the children.

c. هنــگامی کــه خانــواده هــای بــزرگ - فرزنــدان، والدیــن، پدربــزرگ هــا و مادربــزرگ هــا، ------------- در یــک 
شــهر زنــدگی می کردنــد، اقــوام از بچــه هــا مراقبــت می کردنــد.

extended families: ) خانواده های گسترده )تعریف این واژه رو یادتون باشه مهمه

d. There is far more talk about emotions ( sadness, anger, irritability ….) with daughters than 

with sons.

d. در مــورد عواطــف )غمگینــی، عصبانیــت، تحریــک پذیــری...( بــا دختــران بســیار بیشــتر از پســران صحبــت 
می شــود.

emotions:احساسات / عواطف 

e. Boys do not vocalize, make noises, as much as girls

e. پسرها به اندازه دخترها صدا نمی زنند، سر و صدا نمی کنند

vocalize : صدا زدن / سروصدا کردن
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E. Circle the words in the following sentences that give clues to the meaning of 
the underlined vocabulary item. Then choose the correct answer.

1. Most are employed in traditional fields for females, such as clerical, sales, education and 

service.

a. jobs شغل / وظیفه

b. schedules برنامه / زمانبندی / 

c. glances نگاه اجمالی / نگاه انداختن

d. images وجهه / تصویر

1. بیشــتر آنهــا در زمینــه هــای ســنتی بــرای زنــان ماننــد دفتــری، فــروش، آمــوزش و خدمــات مشــغول بــه کار 
هســتند.

2. A few have begun to occupy executive positions in business, government, and banking, 

breaking through the glass ceiling.

a. the jobs traditionally belonging to men

a. مشاغلی که به طور سنتی متعلق به مردان است

b. spending many hours away from home

b. گذراندن ساعات زیادی دور از خانه

c. the jobs which are simple enough to be done by women

c. مشاغلی که به اندازه کافی ساده هستند که توسط زنان انجام شود

d. the obstacles in the way of women’s work

d. موانع بر سر راه کار زنان

2. تعــداد معــدودی شــروع بــه تصــرف پســت هــای اجرایــی در تجــارت، دولتــی و بانــکی کــرده انــد و ســقف 
شیـشـه ای را شکـسـته اـنـد ) از محدودـیـت عـبـور ـکـرده اـنـد .(
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3. Another variation is the blended family, the result of a marriage between a previously 

married man and woman who combine the children from their former marriage into a family.

a. new جدید

b. first اول / نخستین 

c. second دوم

d. last آخر

3. تغییــر دیگــر خانــواده ترکیبــی اســت کــه حاصــل ازدواج بیــن زن و مــردی اســت کــه قــبلاًً ازدواج کــرده انــد 
و فرزنــدان حاصــل از ازدواج قبــلی خــود را در یــک خانــواده ترکیــب می کننــد.

4. Husband and wife may share household chores. Some fathers are just as capable as 

mothers at cooking dinner, changing and bathing the baby, and doing the laundry.

a. facility تسهیلات / وسیله / آسانی

b. account حساب / گزارش / حساب کاربری 

c. work شغل / کار کردن / موثر واقع شدن

d. factor عامل / فاکتور

4. زن و شــوهر ممکــن اســت در کارهــای خانــه اشــتراک داشــته باشــند. بــرخی از پــدران بــه انــدازه مــادران در 
پختــن شــام، تعویــض و حمــام کــردن نــوزاد و شســتن لباس‌هــا توانایــی دارنــد.

5. In some cases, the women’s salary is adequate for family expenses, and the father becomes 

the “ househusband” .

a. enough کافی

b. low کم / کوتاه / سطح پایین

c. limited محدود 

d. dramatic مهیج / نمایشی / چشمگیر

5. در برخی موارد، حقوق زنان کفاف مخارج خانواده را می دهد و پدر »شوهر خانه« می شود.
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Reading

Working Women

A. In the United States, over 70 percent of women with children under 18 have another job 

besides that of mother and homemaker. 

A. در ایــالات متحــده، بیــش از 70 درصــد از زنــان دارای فرزنــد زیــر 18 ســال شــغل دیگــری بــه جــز شــغل مــادری 
و خانــه داری دارنــد.

Most are employed in traditional fields for females, such as clerical, sales, education, and 

service. However, a growing number choose a career that necessitates spending many hours 

away from home. 

بیشــتر آنهــا در زمینــه هــای ســنتی بــرای زنــان ماننــد دفتــری، فــروش، آمــوزش و خدمــات اســتخدام می شــوند. 
بــا ایــن حــال، تعــداد فزاینــده ای شــغلی را انتخــاب می کننــد کــه مســتلزم گذرانــدن ســاعات زیــادی دور از خانــه 

. ست ا

These women are engineers, politicians, doctors, lawyers and scientists, and a few have 

begun to occupy executive positions in business, government, and banking, breaking through 

the so-called glass ceiling.

ایــن زنــان مهنــدس، سیاســتمدار، پزشــک، وکیــل و دانشــمند هســتند و تعــداد کــمی از آنهــا شــروع بــه تصــرف 
مناصــب اجرایــی در تجــارت، دولتــی و بانــکی کــرده انــد و بــه اصــطلاح ســقف شیشــه ای را شکســته انــد. ) از 

محدودیــت هــا و موانــع عبــور کــرده انــد (

B. Monetary factors influence women to work. Some are employed full- time, some part time 

and some seek creative solutions such as flex- time work schedules and job sharing. Many 

are single mothers raising children by themselves. 

B. عوامــل مــالی بــر کار زنــان تأثیــر می گــذارد. بــرخی بــه صــورت تمــام وقــت، بــرخی پــاره وقــت و بــرخی بــه 
دنبــال راه حــل هــای خلاقانــه ای ماننــد برنامــه کاری منعطــف و بــه کار نوبتــی )از اینــا کــه یــه شــیفت خودشــون 
میــرن یــه شــیفت یــکی دیگــه ( هســتند. بســیاری از آنهــا مــادران مجــردی هســتند کــه خودشــان بچــه هــا را 

بــزرگ می کننــد.

But in most cases, one income in the household is simply not enough, so both parents must 

work to support the family.

امــا در بیشــتر مــوارد، یــک درآمــد در خانــواده بــه ســادگی کافی نیســت، بنابرایــن هــر دو والدیــن بایــد بــرای 
حمایــت از خانــواده کار کننــد.
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C. A backward glance from this side of the new millennium reveals that the role of married 

women in the U.S. has changed radically since the 1950s and 1960s, when it was taken for 

granted that they would stay home and raise the children. 

C. نگاهــی بــه عقــب از ایــن ســوی هــزاره جدیــد نشــان می‌دهــد کــه نقــش زنــان متاهــل در ایــالات متحــده از 
دهه هــای 1950 و 1960 به طــور اساســی تغییــر کــرده اســت، زمانــی کــه مســلم انگاشــته شــد کــه آنهــا در خانــه 

بماننــد و فرزنــدان را بــزرگ کننــد.

This is still the image so often portrayed in American movies and advertising. In fact, the 

traditional combination of the husband as the exclusive breadwinner and the wife as a stay- 

at-home mom caring for one or two children today counts for only 7 percent of the population 

in the United States.

ایــن همــان تصویــری اســت کــه اغلــب در فیلــم هــا و تبلیغــات آمریکایــی بــه تصویــر کشــیده می شــود. در 
واقــع، ترکیــب ســنتی شــوهر به عنــوان نــان آور انحصــاری و زن به‌عنــوان یــک مــادر خانه نشیــن کــه از یــک یــا 

دو فرزنــد مراقبــت می کنــد، امــروزه تنهــا ۷ درصــد از جمعیــت ایــالات متحــده را تشــکیل می دهــد.

D. Who, then, is taking care of the children?

D. پس چه کسی از کودکان مراقبت می کند؟

When extended families--children, parents, grandparents, aunts, and uncles- lived in the 

same town and sometimes in the same house, a relative of the working parents took care of 

the children. 

هنــگامی کــه خانــواده هــای بــزرگ - فرزنــدان، والدیــن، پدربــزرگ هــا، مادربــزرگ هــا، خالــه هــا و عموهــا- در یک 
شــهر و گاهــی در یــک خانــه زنــدگی می کردنــد، یــکی از بســتگان والدیــن شــاغل از بچــه هــا مراقبــت می کــرد.

But beginning with the Industrial Revolution, people moved always from farms and small 

towns to find better job opportunities in larger cities. Now, most often, the family is just the 

immediate family---mother, father, and children. 

امــا بــا شــروع انــقلاب صنعتــی، مــردم همیشــه از مــزارع و شــهرهای کوچــک نقــل مــکان کردنــد تــا فرصــت هــای 
شــغلی بهتــری در شــهرهای بــزرگ پیــدا کننــد. در حــال حاضــر، اغلــب، خانــواده فقــط خانــواده نزدیــک اســت 

--- مــادر، پــدر و فرزنــدان.

)immediate family یعنــی خانــواده درجــه یــک /  اعضــای درجــه یــک خانــواده و اصــطلاح extended family بــه معنــای 
ــند.( ــواده باش ــل از خان یـش از دو نس ــای آن ب ــه اعض ــود ک ــواده ای اطلاق می ش ــه خان ــترده ب ــواده گس خان
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Or, it could be single–parent family, with either the mother or the father living with the 

children. Another variation is the blended family, the result of a marriage between a previously 

married man and woman who combine the children from their former marriages into a new 

family. 

یــا، می توانــد خانــواده تک والــدی باشــد کــه مــادر یــا پــدر بــا فرزنــدان زنــدگی می کننــد. نــوع دیگــر خانــواده 
ترکیبــی اســت کــه حاصــل ازدواج بیــن زن و مــردی اســت کــه قــبلاًً ازدواج کــرده انــد و فرزنــدان حاصــل از ازدواج 

قبــلی خــود را بــه یــک خانــواده جدیــد ترکیــب می کننــد.

So who watches the children while the parents work? Answers to this question are varied.

پس چه کسی در حین کار والدین کودکان را تماشا می کند؟ پاسخ به این سوال متفاوت است.

1. Some parents put children in day-care facilities.

1. برخی از والدین کودکان را در مهدکودک قرار می دهند.

2. Some parents put children in informal day care centers in private homes.

2. برخی از والدین کودکان را در مراکز روزانه غیررسمی در خانه های شخصی قرار می دهند.

3. Companies and hospitals are realizing that providing day care at the workplace makes 

for happier and more productive employees.

3. شــرکت هــا و بیمارســتان هــا متوجــه شــده انــد کــه ارائــه مراقبــت هــای روزانــه در محــل کار باعــث شــادی 
و بهــره وری بیشــتر کارکنــان می شــود.

4. Individuals or couples that are wealthy enough have nanny, a woman who comes to care 

for the children in their own home. Many of these child- care workers are from other countries, 

e.g. England, Jamaica, Poland, or the Philippines.

4. افــراد یــا زوج هایــی کــه بــه انــدازه کافی ثروتمنــد هســتند، پرســتار بچــه دارنــد، زنــی کــه بــرای مراقبــت از 
بچــه هــا در خانــه خودشــان می آیــد. بســیاری از ایــن کارکنــان مراقبــت از کــودکان از کشــورهای دیگــر هســتند، 

بــه عنــوان مثــال. انگلســتان، جامائیــکا، لهســتان یــا فیلیپیــن.

E. A trend that has emerged recently is the sharing of child-care responsibilities between 

husband and wife. 

E. روندی که اخیراًً ظهور کرده است، تقسیم مسئولیت های مراقبت از کودک بین زن و شوهر است.
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Young couples will try to arrange their work schedules so that they work opposite hours or 

shifts in order that one parent is always home with the children. 

زوج هــای جــوان ســعی می کننــد برنامه هــای کاری خــود را طــوری تنظیــم کننــد کــه ســاعت ها یــا شــیفت های 
متفاوتــی کار کننــد تــا یــکی از والدیــن همیشــه همــراه فرزنــدان در خانــه باشــد.

Since child care is expensive, this saves money for the young couple trying to establish 

themselves and provide a secure environment for the family.

از آنجایــی کــه مراقبــت از کــودک گــران اســت، ایــن امــر باعــث صرفــه جویــی در هزینــه زوج جوانــی می شــود 
کــه ســعی می کننــد خــود را تثبیــت کننــد و محیــطی امــن بــرای خانــواده فراهــم کننــد.

Husband and wife may also share household chores. Some fathers are just as capable as 

mothers at cooking dinner, changing and bathing the baby, and doing the laundry

زن و شــوهر نیــز ممکــن اســت کارهــای خانــه را بــه اشــتراک بگذارنــد. بــرخی از پــدران بــه انــدازه مــادران در 
ــد. ــوزاد و شســتن لباس‌هــا توانایــی دارن پختــن شــام، تعویــض و حمــام کــردن ن

F. In some cases, the woman’s salary is adequate for family expenses, and the father becomes 

the “househusband.” These cases are still fairly rare.

F. در بــرخی مــوارد، حقــوق زن بــرای مخــارج خانــواده کافی اســت و پــدر »شــوهر خانــه دار« می شــود. ایــن 
مــوارد هنــوز نســبتاًً نــادر هســتند.

One positive trend, however, is that fathers seem to be spending more time with their 

children. In a recent survey, %41 of the children sampled said they spend equal time with 

their mothers and fathers. “

بــا ایــن حــال، یــک رونــد مثبــت ایــن اســت کــه بــه نظــر می رســد پــدران زمــان بیشــتری را بــا فرزنــدان خــود 
می گذراننــد. در یــک نظرســنجی اخیــر، 41 درصــد از کــودکان نمونــه گفتنــد کــه زمــان مســاوی را بــا مــادر و پــدر 

خــود می گذراننــد. »

This is one of our most significant cultural changes.” says Dr. Leon Hoffman, who co-directs 

the Parent Child Center at the New York Psychoanalytic Society. 

ایــن یــکی از مهــم تریــن تغییــرات فرهنــگی ماســت.« دکتــر لئــون هافمــن، کــه مدیــر مرکــز کــودکان والدیــن در 
انجمــن روانــکاوی نیویــورک اســت، می گویــد.
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In practice for 30 years, Hoffman has found a “ very dramatic difference in the involvement 

of the father in everything from care taking to general decision making around kids’ lives.

در عمــل بــه مــدت 30 ســال، هافمــن »تفــاوت بســیار چشــمگیری در مشــارکت پــدر در همــه چیــز از مراقبــت تــا 
تصمیــم گیــری کلی در مــورد زنــدگی کــودکان پیــدا کــرده اســت.

A. Read the following sentences and decide if based on the information provided 
in the text they are true or false. Then show your choice by writing T (for true) or 
F (for false) in the blank space next to each sentence.

---T---1. The husband is no longer the only breadwinner in the U.S. .

1. شوهر دیگر تنها نان آور خانه در ایالات متحده نیست.

---T---2. Fathers in the U.S. increasingly help care for children.

2. پدران در ایالات متحده به طور فزاینده ای به مراقبت از کودکان کمک می کنند.

---T---3. The majority of women in the U.S. function as mother, homemaker as well as an 

employee.

3. اکثریت زنان در ایالات متحده به عنوان مادر، خانه دار و همچنین کارمند فعالیت می کنند.

---F---4. Executive positions are mostly occupied by females in the U.S.

4. مناصب اجرایی عمدتاًً توسط زنان در ایالات متحده اشغال می شود.

---F---5. Financial needs play no role in women’s decision to work out- side home.

5. نیازهای مالی هیچ نقشی در تصمیم زنان برای کار در خارج از خانه ندارد.

---F---6. The members of the extended family today share the child- care responsibilities.

6. اعضای خانواده بزرگ امروز مسئولیت های مراقبت از کودک را به اشتراک می گذارند.

---F--- 7. According to this passage, the more child-care facilities in the American cities, 

the more successful and happier employees.

7. بــر اســاس ایــن متــن، هــر چــه امکانــات نگهــداری از کــودکان در شــهرهای آمریــکا بیشــتر باشــد، کارکنــان 
موفــق و شــادتر هســتند.
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---F---8. No husband stays at home exclusively to care for the child since he has no job 

outside.

8. هیچ شوهری صرفاًً برای مراقبت از کودک در خانه نمی ماند زیرا در خارج از خانه شغلی ندارد.

Read the following sentences carefully and decide which one of the four options 
(a, b, c, or d) best completes each item

1. The majority of American women work outside since their family income is insufficient

a. their family income is insufficient

b. it is taken for granted by their husbandsدرآمد خانواده آنها ناکافی است .a

b. شوهرانشان آن را بدیهی می دانند

c. they need to establish themselves

c. آنها باید خود را تثبیت کنند

d. they get bored with household chores

d. آنها از کارهای خانه خسته می شوند

1. اکثر زنان آمریکایی در خارج از خانه کار می کنند زیرا درآمد خانواده آنها کافی نیست

2. The most recent tendency in American families is the couples sharing taking care of their 
children.

a. the husband working as exclusive breadwinner

a. شوهر به عنوان نان آور انحصاری کار می کند

b. stay- at- home mom taking care of her children

b. مادر در خانه می ماند و از فرزندانش مراقبت می کند

c. the couples sharing taking care of their children

c. زوج هایی که از فرزندان خود مراقبت می کنند



12

d. keeping the children at day care centers

d. نگهداری از کودکان در مراکز روزانه

2. جدیدترین گرایش در خانواده های آمریکایی این است که زوج ها از فرزندان خود مراقبت می کنند.

3. This (paragraph C, line 5) refers to --------------------.

a. sharing of child care responsibilities

a. تقسیم مسئولیت های مراقبت از کودک

b. mother being home with the child

b. حضور مادر در خانه با کودک

c. earning more money

c. کسب درآمد بیشتر

d. using simple day-cares

d. استفاده از مهدکودک های ساده

4. The most common form of family in the US today is the immediate one.

a. blended ترکیب شده

b. extended گسترده

c. immediate : خانواده درجه یک 

d. single parent تک والدی

4. رایج ترین شکل خانواده امروزه در ایالات متحده، خانواده درجه یک است.
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5. As to the American men and women today, the role of both has altered.

a. former’s role has dramatically changed

a. نقش اولی به طرز چشمگیری تغییر کرده است

b. latter’s role has been revolutionized

b. نقش دومی متحول شده است

c. role of both has altered

c. نقش هر دو تغییر کرده است

d. role of both has remained fixed

d. نقش هر دو ثابت مانده است

5. در مورد مردان و زنان آمریکایی امروز، نقش هر دو تغییر کرده است.

ــی  ــت یعن ــی هس ــون اول ــورش از former هم ــده منظ ــه می ــا دوتا کلم ــه former  و later اینج ــجوری میگ ــوالای این ــن س ) ای
یـکایی (  ــای آمر ــی زن ــه یعن ــه گفت ــت ک ــی هس ــه دوم ــورش از later اون کلم یـکایی و منظ ــردای آمر م

6. It seems that the writer is positive about  the fathers spending more time at home caring 

for the children.

a. indifferent to خونسرد / بی تمایل

b. critical of نقادانه

c. positive about مثبت درباره

d. skeptical of شک گرایانه

6. بــه نظــر می رســد نویســنده نســبت بــه صــرف وقــت بیشــتر پــدران در خانــه بــرای مراقبــت از فرزنــدان مثبــت 
. ست ا
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7. By “ so called glass ceiling” (line 15), the writer means -----------.

a. invisible barrier to the promotion of women

a. مانع نامرئی برای ارتقاء زنان

b. tendency to move in the course of events

b. تمایل به حرکت در مسیر رویدادها

c. earning money for the family

c. کسب درآمد برای خانواده

d. maintaining the traditional approaches

d. حفظ رویکردهای سنتی

Read the following sentences carefully and decide which one of the four options 
(a, b, c, or d) best completes each item.

1. Many positions traditionally belonging to men are now being occupied by women.

a. revealed  آشکار

b. occupied مشغول / اشغال شده

c. portrayed در نقش کسی ظاهر شدن / به تصویر کشیدن

d. facilitated تسهیل کردن 

1. بسیاری از مناصب که به طور سنتی متعلق به مردان است، اکنون توسط زنان اشغال شده است.
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2. Many oppositions began to emerge after she was selected as the manager of the company.

a. vary متفاوت بودن / تنوع دادن / تغییر کردن / متنوع بودن

b. fluctuate نوسان داشتن

c. serve سرو کردن / گذارندن مدت زمانی در زندان / تحویل دادن 

d. emerge بیرون آمدن / فاش شدن / به وجود آمدن

2. پس از انتخاب او به عنوان مدیر شرکت، مخالفت های بسیاری شروع شد.

3. All the female employees are currently seeking new ways of expanding their membership. 

They like to be involved more.

a. denying تکذیب کردن / رد کردن / محروم کردن

b. removing در آوردن / برکنار کردن / حذف کردن

c. ignoring بی توجهی کردن / نادیده گرفتن

d. seeking به دنبال گشتن / جستجو کردن / طلب کردن / تلاش کردن

3. همــه کارمنــدان زن در حــال حاضــر بــه دنبــال راه هــای جدیــدی بــرای گســترش عضویــت خــود هســتند. آنهــا 
دوســت دارنــد بیشــتر درگیر شــوند.

4. The manager is trying to provide training that is adequate to meet future needs of industry.

a. lethal مهلک / کشنده / مرگبار

b. immediate فوری

c. adequate کافی

d. dramatic مهیج / نمایشی / چشمگیر

4. مدير سعي در ارائه آموزشي دارد كه براي پاسخگويي به نيازهاي آتي صنعت كافي باشد.
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5. The newly married couples need some monetary policies to establish themselves and 

provide a comfortable life for the family.

a. monetary مالی

b. private خصوصی / محرمانه

c. blended ترکیبی

d. relative خویشاوند / نسبی / نسبت به / موصولی

5. زوج هــای تــازه ازدواج کــرده بــرای تثبیــت خــود و ایجــاد یــک زنــدگی راحــت بــرای خانــواده نیازمند سیاســت 
های پــولی هســتند.

6. Her immediate family’s involvement in such illegal affairs will lead to their disaster; they 

need to be stopped in a way.

a. necessity نیاز / وسیله ضروری / اجبار / ضرورت

b. involvement درگیری / دخالت

c. variation اختلاف / تغییر

d. combination ترکیب

6. دخالــت خانــواده نزدیــک او در چنیــن امــور غیرقانونــی منجــر بــه فاجعــه آنهــا می شــود. آنهــا بایــد بــه نــوعی 
ــوند. متوقف ش

7. Lack of money necessitated a change of plan in the family, so that they could both be 

involved.

a. shared  تقسیم کردن / سهیم بودن / درمیان گذاشتن 

b. necessitated ایجاب کردن / مجبور کردن / مستلزم بودن / ضروری ساختن

c. employed شاغل 

d. occupied مشغول / اشغال شده / اشغالی

7. بی پولی، تغییر برنامه را در خانواده ایجاب می کرد تا هر دو درگیر شوند.
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8. Of the two possibilities, the former seemed more likely to bring about success; therefore, 

they left the second decision aside.

a. former قبلی / سابق / اولی در بین دو چیز

b. last قبل / آخرین / دوام داشتن / کافی بودن / آخر

c. next بعد / مجاور / چیز بعدی

d. latter آخری / دومی از بین دو چیز

8. از بیــن دو احتمــال، اولی احتمــال بیشــتری بــرای موفقیــت بــه نظــر می رســید. بنابرایــن تصمیــم دوم را کنــار 
گذاشتند.

9. She works flex-time so she can work a particular number of hours each week but can 

choose when to start and finish her work.

a. part-time نیمه وقت / پاره وقت

b. flex-time زمان انعطاف پذیر

c. full time تمام وقت

d. over-time در طول زمان 

ــد  ــا می توان ــد، ام ــاعت کار کن ــد س ــه چن ــر هفت ــد ه ــن می توان ــد، بنابرای ــف کار می کن ــان منعط ــا زم 9. او ب
ــاند. ــان برس ــه پای ــد و ب ــروع کن ــود را ش ــی کار خ ــه زمان ــه چ ــد ک ــاب کن انتخ

10. What worries me as the executive manager is the growing trend toward early retirement.

a. blend مخلوط کردن / ترکیب  / مخلوط

b. survey  نظر سنجی

c. facility  امکانات 

d. trend روند / تمایل / گرایش

10. آنچه مرا به عنوان مدیر اجرایی نگران می کند، روند رو به رشد بازنشستگی پیش از موعد است.
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D. Answer the following questions orally.

1. What are the duties of most women in the U.S.?

1. وظایف اکثر زنان در ایالات متحده چیست؟

2. Which positions are usually occupied by women in the U.S.?

2. معمولاًً زنان در ایالات متحده کدام سمت ها را اشغال می کنند؟

3. What percentage of American women have broken through the glass ceiling today in the 

U.S.?

3. چند درصد از زنان آمریکایی امروز در ایالات متحده سقف شیشه ای را شکسته اند؟

4. What is the recent trend in American families as to the child- care responsibilities?

4. روند اخیر در خانواده های آمریکایی در مورد مسئولیت های مراقبت از کودک چیست؟

5. With so many working women in America, who takes care of the children?

5. با وجود این همه زن شاغل در آمریکا، چه کسی از کودکان مراقبت می کند؟

6. How do the families solve the problem of child care in case the women’s income is sufficient?

6. در صورت کافی بودن درآمد زنان، خانواده ها چگونه مشکل مراقبت از فرزندان را حل می کنند؟

7. What is the most important cultural change in America today?

7. مهمترین تغییر فرهنگی امروز آمریکا چیست؟
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C. Fill in the blanks with the appropriate forms of the words given.

AdverbAdjectiveNounVerb
necessarily

الزاما

necessary

لازم

necessity

نیاز،اجبار،ضرورت

necessitate

ایجاب کردن

a. There was no necessity to find a new job.

a. نیازی به یافتن شغل جدید نبود.

گرامر :  اسم میخوایم از روی ترجمه کاملا مشخصه . میگه وجود نداره ! چه چیزی ؟ یه اسم میخوایم .

b. This discussion can, if necessary, be continued tomorrow.

b. این بحث در صورت لزوم ) اگر لازم است ( می تواند فردا ادامه یابد.

ــردا  ــه ف ــه ! میتون ــر لازم و ضروری ــه اگ ــم میگــه اون بحث ــد صفــت بیاری ــرای توصیــف اســم بای ــر :  اینجــا ب گرام
ــتیم : if this discussion is necessary و داره  ــا داش ــط م ــری اون وس ــاظ گرام ــه . از لح ــدا کن ــه پی ــم ادام ه

ــه. ــف میکن discussion رو توصی

c. Spending long hours in the office doesn’t necessarily mean high quality work.

c. گذراندن ساعات طولانی در دفتر لزوما به معنای کار با کیفیت بالا نیست.

گرامر :  اگه دقت کنید جمله کامل است و necessarily قید است و جمله قید میخواهد .

d. Lack of money necessitates a change of careers.

d. کمبود پول نیاز به تغییر شغل دارد.

گرامــر :  اینجــا جملــه بــدون فعــل کامــل نیســت یعنــی شــما اگــر جــای خــالی رو در نظــر نگیــری فعــلی بــرای کامــل 
کــردن جملــه نــداری پــس بایــد فعــل بیاریــم .
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AdverbAdjectiveNounVerb
adequately

 بــه خوبــی/ بــه انــدازه 
کافی

adequate

کافی

adequacy

کفایت ، کافی بودن

a. The interviewer doubted her adequacy for the job.

a. مصاحبه کننده به کفایت او برای این شغل شک داشت.

گرامر :   بعد her و his و  ضمایر ملکی اسم میاد

b. Each employer must provide adequate facilities for the employees.

b. هر کارفرما باید امکانات کافی را برای کارکنان فراهم کند.

گرامر :  ما facilities رو داریم که اسمه قبلش صفت میاریم .به معنی کافی .

c. She wasn’t adequately insured about the accuracy of his remark.

c. او به اندازه کافی در مورد صحت اظهارات او مطمئن نشده بود.

ــل  ــف فع ــرای توصی ــری ب ــاظ گرام ــم و از لح ــد میاری ــه و قی ــه کامل ــه جمل ــم ک ــم میبینی ــدون ..... ه ــر :  ب گرام
یـم . یـد بیارـ یـد قـ مـا باـ wasn›t insured ـ

AdverbAdjectiveNounVerb
extended

گسترش یافته ، بزرگ 

extensive

وسیع

extension

گسترش ،توسعه

extend

گسترش دادن
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a. The company plans to extend its activities to produce videos.

a. این شرکت قصد دارد فعالیت های خود را برای تولید ویدئو گسترش دهد.

گرامــر :  یــکی از راه هــای فهمیــدن اینکــه جملــه فعــل میخــواد اینــه کــه بــه ترجمــه toدقــت کنیــم to بــه معنــی 
تــا میتونــه اینجــوری معنــی میشــه : ایــن شــرکت قصــد داره )تــا( !! تــا چیــکار کنــه؟؟ فعــل میخوایــم دیگــه  .

b. An extended family consists of not only the parents and children but also the relatives.

b. خانواده بزرگ نه تنها از والدین و فرزندان، بلکه بستگان نیز تشکیل شده است.

گرامــر :  بعــد a اســم میــاد ولی اینجــا اســم اومــده کــه مــا قبــل اســم صفــت میاریــم کــه اینجــا و و ایــن کلا یــه 
 .extended family :اصطلاحــه  از خانــواده هــا

c. This country needs a further extension of the power of the central government.

c. این کشور به گسترش بیشتر قدرت دولت مرکزی نیاز دارد.

گرامر :  قبل و بعد of  اسم رو باید داشته باشیم که ترکیب مضاف و مضاف الیه ساخته میشه

d. The storm caused extensive damage.

d. طوفان خسارات زیادی به بار آورد.

گرامر :  قبل اسم باید صفت بیاریم و اینجا بر اساس معنی هم باید عمل کنیم :

Extended damage : »خســارت گســترده« بــه ایــن معنــی اســت کــه آســیب بــرای مــدت طولانــی ادامه داشــته 
یــا در یــک منطقــه بــزرگ پخش شــده اســت.

ــا قابــل توجــه بــوده  ــه ایــن معنــی اســت کــه آســیب گســترده ی Extensive damag : »خســارت گســترده« ب
اســت.

و اینجا منظورش همون دومیه بنظرم 
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AdverbAdjectiveNounVerb
thoughtfully

متفکرانه

thoughtful

متفکر

thought

فکر

think

فکر کردن

a. You look very thoughtful; what are you thinking about?

a. خیلی تو فکری . به چی فکر میکنی ؟

گرامــر :  بعــد very یــا صفــت میاریــم یــا قیــد اینجــا صفــت میاریــم چــون داریــم you رو توصیــف میکنیــم کــه 
  thoughtful  : ضمیــر هســت .جــواب

ــل  ــه فع ــه .اگ ــم فعل ــا ه ــه are thinking ب ــم  البت ــت رو میاری ــل هس ــه فع ــمت thinking : ۲ ک ــواب : قس ج
ــه؟؟  ــرا ing گرفت ــه . چ ــه ناکامل ــم جمل نذاری

بعــد am , is , are اگــه فعــلی بیــاد فعــل یــا ing میگیــره یــا pp. اگــه جملــه معلــوم باشــه ing و اگــه مجهــول 
. pp باشــه

b. Give her offer plenty of thought before you accept it.

ــر :  Give( .....) thought  یــه اصطلاحــه کــه اینجــا معنــی جملــه اینــه : بــه پیشــنهاد اون  فکــر کــن قبــل  گرام
اینکــه بپذیریــش .

c. He listened to the lecturer very thoughtfully.

c. او متفکرانه به سخنران گوش داد .

گرامر :  بعد very یا قید میاد یا صفت اینجا قید میاریم  چون میخوایم فعل listen رو توصیف کنیم 

ــف  ــوش دادن رو توصی ــل گ ــه داره فع ــد متفکران ــوش داد .  قی ــخنران گ ــه س ــه ب ــه : او متفکران ــی میگ یعن
ــه. میکن



23

AdverbAdjectiveNounVerb
applied

کاربردی

applicant

داوطلب

application

تقاضانامه

apply

به کار بردن

a. We had 250 applicants for the job.

a. ما ۲۵۰ داوطلب برای این کار داشتیم .

گرامــر :  یــه عــدد بــه عنــوان صفــت هســت بعــد اســم آوردیــم بــا ترجمــه خیــلی راحــت میشــه حــل کــرد میگــه 
بــا مــا داشــتیم خــب چی داشــتیم ؟ اســم میخوایــم .

نکتــه :   بعــضی وقتــا had خــودش یــه فعــل کاملــه معنــی داشــتن بعــضی وقتــا هــم فعــل کمکیــه کــه بایــد بــا 
pp بیــاد.

b. His major is applied physics.

b. رشته تحصیلی او فیزیک کاربردی است .

گرامر :  اینجا physics داریم که اسمه قبلش باید صفت بیاد applied رو انتخاب میکنیم .

c. Scientific discoveries are often applied to industrial processes.

c. اکتشافات علمی اغلب در فرآیند های صنعتی به کاربرده میشود .

گرامر :  اینجا فعل میخوایم . جمله هست اکتشافات علمی اغلب در فرآیند های صنعتی .... 

خــب هنــوز فعــل نیاوردیــم دیگــه مشــخصه . دقــت کنیــد بایــد applied رو بیاریــم ایــن applied صفــت نیســت 
مــا are applied داریــم کــه یــه فعــل مجهولــه

d. You have to fill the application form before you get a job.

d. قبل از شروع کار باید فرم درخواست را پر کنید.

ــر :  بعــد the اســم میخوایــم وform اســم هســت ولی قبــل اســم صفــت یــا اســم دیگــر میتوانــد بیایــد و  گرام
بــا ترجمــه  و از اون fill کــه بــه معنــی پرکردنــه مشــخص میشــه بایــد application رو بایــد انتخــاب کنیــم بــه 

معنــی تقاضانامــه .



24

AdverbAdjectiveNounVerb
trainee

کارآموز

trainer

مربی

training

آموزش

train

آموزش دادن

a. He is -------to be a doctor.

گرامر :  دو حالت داره : 

He is trained to be a doctor: او تمرین دیده است تا یک دکتر باشد . مجهوله .

He is training to be a doctor: او تمرین میکند که یک دکتر شود  . معلومه . 

Train  یک فعل دو معناییه  : هم معنی آموزش دیدن میدهد هم معنی آموزش دادن .

b. A person who is being trained is called a trainee

b. به شخصی که تحت آموزش قرار می گیرد کارآموز می گویند.

گرامر :  با ترجمه حل کردیم . و اینکه بعد a اسم میخوایم .

c. In the course she received thorough training in every aspect of the job.

c. در این دوره او در هر جنبه ای از شغل آموزش کامل دید.

گرامر :  خب thorough)کامل( صفته  و بعدش اسم میاد

d. Her trainer decided she shouldn’t run in the race.

d. مربی او تصمیم گرفت که او نباید در مسابقه بدود.

گرامر :  بعد herاسم میاد و از بین اسم ها هم با ترجمه میشه فهمید trainer رو میخوایم
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AdverbAdjectiveNounVerb
employer

کارفرما

employee

کارمند

employment

استخدام

employ

استخدام کردن

a. The firm employed more women than men.

a. این شرکت زنان بیشتری نسبت به مردان استخدام می کرد.

ــاده  ــال س ــل ح ــد فع ــا ولی  میش ــتیم اینج ــم   employed گذاش ــل میذاری ــداره  : فع ــل ن ــه فع ــر :  جمل گرام
هــم گذاشــت چــون ادامــه جملــه را نداریــم یعنــی employs هــم درســته کــه اگــر میذاشــتیم معنیــش میشــد 

ــه . ــه هرحــال فعــل میخــواد جمل ــد ب اســتخدام میکن

b. He is a government employee.

b. او کارمند دولت است.

گرامر :   خدایی همه چیزو با گرامر نزنید :

 government اســم میخوایــم کل a ترجمــه جملــه میشــه : او کارمنــد دولــت اســت . البتــه گرامــری هــم بعــد
employee رو یــک ترکیــب اســمی در نظــر بگیریــد و یادتــون باشــه اینجــا هــم employee اســمه هــم 

.  govenment

c. The number of people in employment has fallen.

c. تعداد افراد مشغول به کار کاهش یافته است

ــر :  اینجــا بعــد حــرف اضافــه in بایــد employment کــه اســم اســت رو بیاریــم و از ترجمــه هــم اســتفاده  گرام
میکنیــم
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d. The workers decided to talk to the factory employer about their problems.

d. کارگران تصمیم گرفتند با کارفرمای کارخانه در مورد مشکلات خود صحبت کنند.

گرامــر :  ترکیــب مضــاف و مضــاف الیــه داریــم .بعــد the بایــد اســم بیــاد factory اســمه ولی employer هــم بعد 
بـدن ! مـثـل هـمـون کارمـنـد دوـلـت . یـک ترکـیـب اـسـمیو تـشـکیل ـ هـم ـ بـا ـ کـه ـ اـیـن اـسـم اوـمـده ـ

D. Fill in the blank using the words in the list.

couldstepgoads آکهی

educationتحصیل jobabouthunting

begin شروع شدنcompaniesperson

Not very long ago, when people needed to find a job, there were several possible steps. 

They might begin with a look through the classified ads in the back of the newspaper. They 

could go to the personnel office at various companies and fill out an application, or they 

could go to an employment agency. They could even find out about a job opening through 

word-of-mouth from another person who had heard about it. These days, job hunting is more 

complicated. The first step is to determine what kind of job you want and make sure that you 

have the right education for it

چنــدی پیــش، زمانــی کــه مــردم نیــاز بــه یافتــن شــغل داشــتند، چندیــن مرحلــه ممکــن وجــود داشــت. آنهــا 
ممکــن اســت بــا نگاهــی بــه آگهــی هــای طبقــه بنــدی شــده در پشــت روزنامــه شــروع کننــد. آنهــا می تواننــد بــه 
دفتــر پرســنل در شــرکت هــای مختلــف مراجعــه کننــد و درخواســت را پــر کننــد، یــا می تواننــد بــه یــک آژانــس 
کاریابــی مراجعــه کننــد. آن هــا حتــی می توانســتند از طریــق دهــان بــه دهــان از یــک فــرد دیگــر کــه در مــورد آن 
چیــزی شــنیده بــود، در مــورد یــک شــغل مطلــع شــوند. ایــن روزهــا، کاریابــی پیچیــده تــر شــده اســت. اولیــن 
قــدم ایــن اســت کــه تعییــن کنیــد چــه نــوع شــغلی می خواهیــد و مطمئــن شــوید کــه تحصــیلات مناسبــی بــرای 

آن داریــد
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E. Scan the reading passage to find a word for each meaning.

1. related to managing a business or an organization / managerial

1. مربوط به مدیریت یک کسب و کار یا یک سازمان

2. show, make something known / demonstrate/ reveal

2. نشان دادن، چیزی را شناخته

3. direction / trend

3. جهت

4. a quick look / glance

4. نگاهی سریع

5. safe / secure

5. امن

6. connected with office work / clerical 

6. مرتبط با کار اداری

7. be the explanation or cause of something / account for

7. توضیح یا علت چیزی بودن / توضیح دادن یا بیان کردن علت یا توضیحی در مورد چیزی هستند.

8. not public / private

8. عمومی نیست

9. chance / opportunity

9. شانس

10. sufficient / enough / adequate

10. کافی 


